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سیاستمداران

آخرین اطلاعات درباره سقوط 
بالگرد ابراهیم رئیسی 

خبرگزاری فــارس، به نقل از منابــع آگاه درباره پرونده 
سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهوری سابق و 
همراهانش نوشت: »پرونده به‏صورت کامل در نهادهای 
نظارتــی و امنیتــی تکمیل شــده و برآوردهــای نهایی 
درباره علت ســقوط حاکی از آن است که گروه پروازی و 
مســئولان امر به جز ۲ مورد تمام پروتکل‏های لازم برای 
تشــریفات و امنیت رئیس‏جمهور را رعایت کرده‏اند. بنا 
بر پروتکل‏های استاندارد امنیتی در سفر رئیس‏جمهور، 
از دو نوع بالگرد استفاده شده و براساس تدابیر امنیتی 
از‏پیش‏تعیین‏شده بالگردها دارای جی‏پی‏اس نبودند.« 
در ادامه آمده اســت:»همچنین این بالگردها به جهت 
اینکه عمده سامانه‏هایشان از نوع مکانیکی است در آن‏ها 
اساســا امکان خرابکاری از نوع جَمر و هک سامانه‏های 
الکترونیکی نیز منتفی است. از طرفی مبتنی بر روندهای 
امنیتی در مسیر رفت و برگشت لیدرهای پروازی مطابق 
تغییر کرده‏اند.«فارس  ازپیش‏تعیین‏شده  پروتکل‏های 
درباره بررســی‏های به‏عمل‏آمــده در خصوص احتمال 
وجود عوامل شیمیایی نیز نوشت:»در بررسی‏های انجام 
شده هیچ نشــانه‏ای از عوامل شیمیایی و مواد آسیب‏زا 
نیز یافت نشده است.« این خبرگزاری همچنین درباره 
بررســی عوامل انسانی نیز نوشت: »حدود ۳۰ هزار نفر 
پــس از این حادثه مورد آنالیز امنیتــی و اطلاعاتی قرار 
گرفته‏اند و نتایج این بررســی‏ها نیز حاکی ازعدم وجود 
عامل انســانی بوده و هیچ عامل مشــکوکی شناسایی 
نشده است. هواشناســی یک شب قبل شرایط پروازی 
لازم را به تیم‏های پروازی اعلام کرده بود و تیم‏های پروازی 
باید قبل از ساعت ۱۳ پرواز را انجام می‏دادند. درباره دو 
عامل شناسایی شده نیز، هنگام شروع پرواز تاخیری که 
به ســبب دیدارهای رئیس‏جمهور پیش آمده وضعیت 
هوایی را نامطلوب کرد و از طرف دیگر وزن بالای بالگرد 
در فشــار هوایی آن منطقه عامل مهمی درعدم توانایی 
خلبان برای کنترل بالگرد بوده اســت.« در ادامه آن نیز 
آمده است:»در این زمینه بررسی‏ها حاکی است بالگرد 
حامل شهید رئیسی ۲ نفر بیش از پروتکل‏های امنیتی 
را حامل بوده و زمانی که خلبان توده مه را مشاهده کرده 
و خواسته بالگرد را در ارتفاع پروازی مناسب تنظیم کند 
قدرت بالگرد کشش کافی را برای این اقدام نداشته و در 
محدودیت دید حاصل از مه برخورد با کوه حادث شده 
است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بررسی‏های دقیق 
خود را تکمیل کرده‏اند و اطمینان قطعی وجود دارد که 

آنچه اتفاق افتاده یک حادثه بوده است.«

ریاست‏جمهوری‏زنان!
مصطفی معیــن، فعال سیاســی و اجتماعــی در پی 
انتشــار اخبــار تاییــد کامالا هریــس به‏عنــوان نامزد 
ریاست‏جمهوری حزب دموکرات در یادداشتی تلگرامی 
نوشت:»سخنان پرشور خانم میشل اوباما در حمایت از 
خانم کامالا هریس نامزد ریاست‏جمهوری ایالات متحده 
آمریکا در همایش انتخاباتی حزب دموکرات را که با وجد 
و اشک و احساسات انســانی شدید حضار همراه بود، 
مقایسه کنیم با نوع و کیفیت سخنرانی‏های انتخاباتی ما 
در ایران که بیشتر پوپولیستی و با وعده‏های عوام‏فریبانه 
اســت! سخنان خانم اوباما به تعبیر خودش با »معجزه 
بازگشــت و گسترش امید« آغاز می‏شــود و در ادامه آن 
با گرامی‏داشــت یــاد و خاطره مــادرش، از ارزش‏های 
اخلاقی او و مادرِ کامالا هریس که خود را وقف خدمت 
به دیگران و بالاکشــیدن هم‏نوعانشــان می‏کردند یاد 
نمــود؛ مادری که اغلب به دخترش کامالا می‏گفت که 
به‏جای نق‏زدن و شــکایت از ایــن و آن، »برخیز و کاری 
انجام بده!« محتوای سخنان خانم میشل و همسرش 
آقای اوباما و همچنین خود آقای بایدن در این همایش 
انتخاباتــی، لبریــز از کلیدواژه‏هایــی چون عشــق به 
آمریکا، صداقــت، مهربانی، بردبــاری،  آزادی، کرامت 
انســان، دموکراسی، حقوق زنان، دست‏مزد برابر زنان و 
مردان، همبستگی ملی فراتر از مذهب و نژاد و گرایش 
سیاسی، سخت‏کوشی، کمک به دیگران، رعایت حقوق 
همســایگان، آینده کودکان، مســکن بــرای جوانان، 

دسترسی به دارو و درمان ارزان و..است!«

تنگاتنگی بین ثبات سیاسی و توسعه برقرار است. شما از 
هر چهار زاویه که نگاه می‏کنید، می‏بینید که زنگ بی‏ثباتی 

سیاسی در ایران به صدا در آمده است.
Ó  وقتی در بحث وفاق ملی حرف زده می‏شود، یک 

بحث وفاق ملی در ســطح سیاســی کلان داریم که 
شــاید مثلًا تشــکیل کابینه‏ای با حضور جریان‏های 
سیاســی مختلف را بتوان در این راستا تعریف کرد. 
اما موضوع این اســت که منازعات سیاسی در ایران 
بعضــاً از ســطوح کلان سیاســی فراتر مــی‏رود و به 
جامعه هم کشیده می‏شــود. اگر بنا بر این باشد که 
در ســطح خرد به ســمت ایجاد وفاق ملــی رفت، در 

این‏صورت باید چه کرد؟ 
می‏گویند الناس علی دین ملوکهم. مردم و شــهروندان 
بر رویه و سیره صاحبان قدرت هستند. در بحث اعتماد هم 
می‏گوییم زمانی ملت به دولت اعتماد می‏کند که دولت به 
ملت اعتماد داشــته باشد. همه چیز از بالا نشأت می‏گیرد 
و به پایین می‏آید و اینجا ســاختار سیاســی مهم است. در 
این بحــث اعتماد، در نظر بگیرید اگــر دولت هر زمان که 
نیاز دارد، به ســمت ملت بیاید و دست نیاز به سمت ملت 
دراز کند و بعد از آنکه نیازش برطرف شــد، دوباره تعارض 
بین دولت و ملت ایجاد شود؛ چطور می‏توان انتظار داشت 
که ملت به دولت اعتماد داشــته باشد؟ اگر اعتماد بود در 
همه زمان‏ها افکار عمومی محل رجوع بود و همچنان ملت 
در جای جای کشور به مشارکت فراخوانده می‏شدند. یکی 
از این مشارکت‏ها بحث احزاب است که چرخ‏دنده ماشین 
دموکراســی هســتند و حد واســط بین مــردم و کارگزاران 
محســوب می‏شــوند. اما احزاب در جامعه ما چه نقشــی 
دارنــد؟ این چند حزبی هم که هســتند احزاب محتاطی 
هســتند که عمدتــاً هم غیرحزبی عمــل می‏کنند و حزب 
محسوب نمی‏شــوند. وقتی چرخ دموکراسی می‏لنگد و از 
جانب دولت به ملت آن نگاهی که باید باشد، وجود ندارد؛ 
طبیعی اســت که اعتماد از جانب ملت هم به دولت وجود 
ندارد. همه چیز دوسویه اســت. برای مثال وزیر آموزش و 
پرورش که تقریباً با نوزده میلیون دانش‏آموز و معلم یعنی با 
حدود 25 درصد جامعه درگیر است، اما آیا می‏توان با ادامه 
راه گذشته به وفاق ملی فکر کرد و همان روش را ادامه داد؟ 
ایشان همان سرپرست سابق وزارت آموزش و پرورش و نیز 
همان معاون پرورشی و فرهنگی سابق که ایدئولوژیک‏ترین 
بخش آموزش و پرورش است می‏باشد،  حال آیا می‏توان از 
این آدم انتظار معجزه داشــت؟ خیر نمی‏توان. این همان 
نــگاه از نوع مکانیکی اســت ولــی اگر وفاق ملــی از نوع 
ارگانیکی شکل بگیرد، ملت حضور پیدا خواهد کرد. وقتی 
ملت از نوع ارگانیکی حضور نداشته باشد، نتیجه‏اش این 
می‏شــود که در انتخابات مجلس در اســفند سال ۱۴۰۲ 
مشــارکت ۴۰ درصدی به آن شــکل می‏شــود و از دل آن 
مشارکت مجلسی تشکیل می‏شود که همین چند روز اخیر 
در جریان بررسی صلاحیت وزرا نمونه‏هایی از نماینده‏های 
آن را دیدیــم که چه حرف‏هایی می‏زدند و چقدر ســطحی 

بودند.
Ó  دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه »اندیشه‏های 

غلط از مشــروطه تــا الان« که در ســال‏های متوالی 
تکرار شــده، در عــدم دســتیابی ایرانیان بــه وفاق 
ملی تاثیر داشــته و روندی که وجــود دارد تاریخی و 
قدیمی است. این دیدگاه چقدر درست است و تاثیر 
اندیشــه‏های غلط بر عدم ایجاد وفــاق ملی را تا چه 

میزان درست می‏دانید؟ 
ایــن حــرف و دیدگاه تــا حدودی درســت اســت. هر 
پدیــداری در جامعه برای بــروز و ظهور نیاز به یک شــرط 
لازم و یک شــرط کافی دارد. شــرط لازمش همان جنبه و 
بســتر تاریخی است که جلو آمده اســت که من در همان 
بخش اول حرف‏هایم، در تعریف ثبات سیاسی به آن اشاره 
داشتم. از زمان ناصرالدین‏شاه که استارت توسعه در ایران 
زده شــد، فرازوفرودهایی که ما داشــته‏ایم در این موضوع 
دخیل بوده است و بدون شک در شرایط امروز تاثیر داشته 
اســت اما این به‏عنوان یکی از شروط لازم است. اما دولتی 
را می‏توان دولت دانســت که شــروط کافی را فراهم کند و 
بیایــد این ذهنیت تاریخی را اصلاح کنــد و آموزش دهد. 
یکی از وظایف احزاب همین است که نقش آموزش نظری 
و عملــی توده‏ها را دارند و ایــن از کارویژه‏های عام احزاب 
اســت. حالا، ما به جهت تاریخی وارث یک فرازوفرودهای 
ناخوشــایندی هســتیم که امروز بازتولید شــده است. اما 
این نظام سیاســی است که باید شــروط کافی را از طریق 
اهرم‏هایی مانند احزاب و رســانه‏ها فراهــم کند و به‏دنبال 
ترمیم نارســایی‏ها برود و ملت را آموزش بدهد. تردیدی در 
این نیســت که ما به لحاظ تاریخی آسیب‏دیده‏ایم. خیلی 
کشــورها کمتر از زمانی که ما صرف توســعه کرده‏ایم، به 
توســعه پرداخته‏اند و خیلــی جلوتر از ما هســتند ولی ما 
150 سال است که استارت زده‏ایم و در این نقطه هستیم 
و انواع فراز و فرودها را داشــته‏ایم. شما دعواهای مشروطه 

و مشــروعه را بگیرید تا به امروز برســید که یک طرف 
این نزاع نگاه عقلانی ایســتاده اســت و طرف 

دیگرش نــگاه ولایی که همان بازتولید نزاع 
مشروطه و مشروعه است.

Ó  ،در بین مباحثی که داشــتید 
به نقش احزاب اشاره کردید و 

از ضعــف احزاب گفتید. اگر 

قرار بر ترمیم وضعیت باشــد، در این زمینه چه باید 
کرد و آیا می‏توان امیدوار بود که آسیب در این زمینه 

برطرف شود؟ 
در ایــن تردیدی نیســت که مــا مانند غــرب آمادگی 
این را نداریم که آن ســاختار حزبی را داشــته باشیم ولی 
این نداشــتن آمادگی به معنای این نیســت که بخواهیم 
درجا بزنیم. بالاخره یک بچــه‏ای که می‏خواهد راه رفتن 
را یــاد بگیــرد، زمین می‏خــورد و زخمی می‏شــود تا یاد 
بگیــرد راه برود. یاد گرفتن راه رفتن منوط به همان زمین 
خوردن‏هاســت اما برای یاد گرفتن بالاخــره باید حرکت 
کند. تا زمانی که حرکت نکند از ترس اینکه مبادا زخمی 
شــود، راه نخواهد افتــاد. ما هم تقریباً همین شــرایط را 
داریــم. ما متوجه هســتیم دربــاره چه جامعــه‏ای حرف 
می‏زنیــم  و می‏دانیــم در جامعه‏ای هســتیم که به لحاظ 
تاریخی آسیب دیده است و همان فرازوفرودهای تاریخی 
را طــی می‏کند و از همان زاویه‏ای آســیب می‏بیند که در 
گذشــته دیده و از تاریخ درس نگرفته اســت. ولی یک‏بار 
باید تصمیم گرفته شــود و باور کنند که دموکراسی پدیده 
جوامع مدرن است و بپذیرند که در جامعه ما افکار و سطح 
توقعات نزدیک به جوامع مدرن اســت. درســت است که 
به لحاظ ساختارها مدرن نیســتیم ولی به واسطه دنیای 
ارتباطــات و دنیای بدون مرز، فکر و اندیشــه آدم ایرانی، 
الان جهانی شده است و در لحظه از آن سمت دنیا مطلع 
می‏شــود. اگر ما این را بپذیریم که یک بخشــی از جامعه 
که طبقه متوســط و متخصصان هســتند و موتور محرک 
توســعه به شــمار می‏روند، شــهروندان‏اند و ذهن مدرن 
دارند؛ باید ریســک کرد و به سمت تشکیل و فضادادن به 
احزاب به شــکل واقعی رفت که در آن تنوع فکری وجود 
داشــته باشــد. آن زمان اســت که با کارویژه‏های احزاب 
می‏توان به جلو حرکت کــرد. یکی از کارویژه‏های احزاب 
این اســت که افکار عمومی را جهت دهند نه اینکه افکار 
عمومی در انتخابات تحت تاثیر هیجانات باشند. دومین 
کارویــژه احــزاب آموزش به توده‏هاســت. کارویژه ســوم 
این اســت که جامعه‏پذیری سیاسی توسط احزاب اتفاق 
بیفتد که عاملیتی برای ادغام اجتماعی شــود و انسان‏ها 
احســاس تعلق اجتماعــی پیدا کنند نه اینکه احســاس 
فردیت داشته باشند و چند میلیون آدم از کشور مهاجرت 
کننــد و چنــد برابر آن فکر مهاجرت در سرشــان باشــد. 
کارویــژه چهارم احــزاب تربیت کادرهــای اداره حکومت 
اســت که چهار سال دیگر مشــخص باشد چه آدمی و در 
چه پروسه‏ای آموزش دیده و تربیت شده که الان بخواهد 
وزیــر شــود. کارویژه پنجــم در انتقاد از حکومت اســت. 
حکومت باید این ظرفیت را داشــته باشــد که نقد شــود. 
زمانی که قــدرت و ثروت پیوند می‏خــورد، کج‏روی‏هایی 
رخ می‏دهــد و در همــه جای دنیا همین اســت. کارویژه 
ششــم جلوگیری از انفعال سیاســی است. شــما وقتی 
می‏بینیــد در اســفند 1402 چهل درصــد در انتخابات 
مجلس شــرکت می‏کنند و نیز همیــن ۴۰ درصد در دور 
اول انتخابات ریاســت‏جمهوری در تیر ۱۴۰۳ مشــارکت 
می‏کنند که کمترین میزان مشــارکت در تاریخ سیاســی 
جمهوری اسلامی ثبت می‏شود، این یعنی اینکه ما دچار 
انفعال هســتیم و ایــن جای تحلیــل دارد. کارویژه هفتم 
هم بسیج عمومی اســت اما این بسیج عمومی در جهت 
طرح‏های خودیاری اســت، یعنی آدم‏ها بفهمند که باید 
مشــارکت کنند و بفهمند که باید قلب‏شــان برای دیگری 
بتپد، دیگرخواه باشــند و منافع جمعی را بر منافع فردی 
ترجیح دهند. این کارویژه‏های عام احزاب بود که اشــاره 
کردم همه این کارویژه‏ها ضروری اســت. شما وقتی این 
احزاب را داشته باشید، می‏توانید از توسعه حرف بزنید و 

وقتی نباشد توسعه بی‏معنی است.
Ó  آیــا می‏توان گفت که ما طی ســال‏های اخیر دچار 

گسســت دولت – ملت شده‏ایم و به همین علت نیاز 
به وفاق ملی بیش از گذشته دیده می‏شود؟ 

ایــن مفاهیم را باید نســبی در نظر گرفــت و نمی‏توان 
به‏صــورت مطلق گفت که ما دچار گسســت دولت-
ملت هستیم. ولی اشاره کردم، نیروهای کیفی 
و ســرمایه‏های انســانی و مالــی کــه موتــور 
محرک توسعه در کشور هستند و احساس 
می‏شــود در آن نقطــه گسســت وجود 
دارد؛ بــدن انســان هم همین اســت. 
شــما نمی‏توانیــد نقش قلــب و مغز 
را با نقش دســت و پا یکــی بگیرید. 
قلب و مغز اهمیت بیشــتری دارند. 
به این اعتبار می‏توان گفت آن بخش 
اساســی‏تر از ملت یعنی طبقه متوســط 
شهری و متخصصین که نقش قلب و مغز 
پیوستگی  ایفا می‏کنند،  را 
دولت  با  را  لازم 

ندارند. لازم است شما در توســعه، رفاه اجتماعی و جذب 
سرمایه‏های داخلی و خارجی سیر صعودی داشته باشید 
و در فرار ســرمایه‏های مالی و انســانی ســیر نزولی داشته 
باشــید. در بخــش قابل توجهــی از ملت بــه لحاظ کیفی 
گسســت احساس می‏شود و یکی از شاخص‏های گسست 
همان اعتماد است و ما با سیر صعودی بی‏اعتمادی مواجه 
هستیم. این بی‏اعتمادی در سه سطح کلان، میانه و خرد 
افزایش پیدا کرده اســت که این سه سطح عبارتند از نظام 
سیاسی، نهادهای سیاســی و کنشگران سیاسی. اعتماد 
اجتماعی هم همین اســت و کاهش یافته است و شما در 
جامعه با چشــم غیرمســلح این بی‏اعتمادی را می‏بینید. 
وقتی در سطح کلان اعتماد وجود نداشته باشد، در سطح 

خرد بازتولید می‏شود.
Ó  اگر بنابر وفاق ملی باشــد، شــما نظرتان این است 

که ابتدا باید سیستم سیاسی حرکت کند و بعد از آن 
وفاق ملی در سطح جامعه ایجاد شود؟

در ادامه مســیر همیشــه رابطــه رفت و برگشــت وجود 
دارد و به صورت اتوماتیک این عمل شــکل خواهد گرفت 
ولی اســتارت همیشــه از جانب نظام سیاســی است. من 
پیشــتر گفتم که مردم بر رویه و روش صاحبان قدرت رفتار 
می‏کنند. الان در حوزه تحول فرهنگی هم تئوری‏ها همین 
را می‏گوید که شــما اگــر می‏خواهید تحــول فرهنگی در 
جامعه‏ای رخ دهد، اســتارت را باید نظام سیاسی بزند زیرا 
مدیریت کلان با آنهاســت و نیروهای مدیریتی و رســانه‏ها 
را آنها دارند. اســتارت به این معنا که می‏گوید از تو به یک 
اشــاره از من به ســر دویدن و این زبان حال ملت است که 
به نظام سیاســی می‏گوید تو اشاره کن و جرقه را بزن. این 
اســتارت وقتی زده می‏شود، مثل بهمنی است که از بالای 
کوه می‏آید و جامعه را به جریان می‏اندازد. نظام سیاســی 
نقــش بی‏بدیلی دارد، هیــچ خرده نظام دیگــری در هیچ 
بخشــی از جامعه نمی‏تواند جایگزین نقش نظام سیاسی 
در تحول فرهنگی، رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی شود. 

Ó  های کم کردن‎در بخشــی از سخنان میدری از راه 
فاصلــه حکومــت و مــردم و کنــار هم قــرار گرفتن 
حکومت و ملت اشاره شده اســت، سوالی که برایم 
ایجاد شــده این اســت که در مســیر نزدیک‏ســازی 
حکومــت و ملــت چقدر خواســته‎ مطرح‏شــده در 
دوران انتخابات مانند جمع شــدن گشت‏های طرح 
نور و یا رفــع فیلترینگ می‏توانــد در ایجاد آن وفاق 
ملی تاثیرگذار باشد و به عبارتی زمینه اعتماد بیشتر 

ملت به دولت مسعود پزشکیان را فراهم کند؟ 
مواردی که اشــاره کردید اگر برداشته شود صددرصد 
می‏توانــد در ایجاد آن وفاق ملی تاثیرگذار باشــد. مردم را 
نبایــد اینقــدر آزار داد و به قول معروف با مــردم وَر رفت. 
اگــر بپذیرند کــه در جهان ۲۰۲۴ دنیــای ذهنی ایرانیان 
مــدرن شــده و با 10 ســال قبل فــرق کرده اســت، باید 
دنیای عینی را با آن همســو کنند. همســو کردن هم این 
اســت که اینقدر به مردم تلنگر نزنند و بپذیرند که جامعه 
اجبار را در هیچ شــکلی نمی‏پذیرد. هر چراغ ســبزی که 
به جامعه نشــان داده شــود، می‏تواند در ایجاد این وفاق 
ملــی تاثیرگذار باشــد، هیچ عنصر و پدیــداری نمی‏تواند 
بی‏تاثیر باشــد. وقتی فیلترینگ از بین برود تاثیر خواهد 
داشــت، وقتی داستان گشت ارشاد از آن شکل و شمایل 
گذشته خارج شــود، تاثیر خواهد داشــت؛ منتهی تاثیر 
بزرگ‏تــر جایی خواهد بــود که زیربنایی کار شــود. نباید 
اینگونه باشــد که با ملت مثل یک بچــه برخورد کنند که 
یک آب‏نبات چوبی به بچه بدهند تا سرش گرم شود مانند 
شل کردن گشت ارشاد. این آب‏نبات چوبی درست است 
که کام را شــیرین می‏کند ولی اصل قضیه همان است که 
پیش از این اشاره کردم که برنامه‏ریزی شود که انتخابات 
ریاست‏جمهوری 1407 برآمده از احزاب باشد. امروز این 
ساز را بنوازند تا صدای آن چهار سال دیگر به گوش برسد 
وگرنــه روزمره‏گرایی گریبان همین دولت آقای پزشــکیان 
را خواهــد گرفت و من به شــما می‏گویم اگر قرار باشــد با 
همین فرمان پیش بروند، تا ســال آینده هم با مشکلاتی 

مواجه خواهند شد.  
Ó  یکــی از ایرادهایی که مطرح می‏شــود این اســت 

کــه از تاریــخ درس نمی‏گیرند و به ایــن علت برخی 
تجربه‏هــای تاریخــی در ایــران تکرار می‏شــود؛ این 
گزاره را آقای میدری هم بر آن تاکید داشــته اســت 
و می‎گوید:»یــا از تاریخ درس می‎گیریم و آینده‎ای نو 
می‏سازیم یا اســیر تاریخ می‎شــویم و آینده را ویران 
می‎کنیم؟« چطور می‏توان مانع از ویرانی آینده شد؟

مــا هم می‏گوییم درس بگیریم امــا درس گرفتن نیاز به 
یــک کلاس دارد، در خلأ که نمی‏تــوان درس گرفت. این 
کلاس را نظام سیاســی باید فراهم کند، آموزش و پرورش 
و دانشــگاه و رسانه‏ها و وزارت ارشــاد و اجزای خرده نظام 
سیاسی باید تدارک ببینند، روی هوا که درس گرفتن ایجاد 
نمی‏شــود. وقتی من و شــما از آســیب‏ها اینک می‏‏گوییم 
حاکمیت هم باید گوش دهــد و باید برای ترمیم وضعیتی 
که ایجاد شــده دســت به کار شــود. امیدوار هســتیم که 
شــنیده شــویم، آنها باید فکر کننــد و درس بگیرند و یک 
مقــدار از موضع قــدرت و ثروت فاصله بگیرنــد. اگر اندک 
قوه عاقله‏ای باشــد، لازمه‏اش این اســت که برای صلاح و 
ماندگاری حکومت‏شان هم که شده، اندکی گوش‏هایشان 

را باز کنند.


